
 انتقاد بهمن کیارستمی 
از »هوس قمار آخر« 

به تازگی کتابی با عنوان »بازخوانی پرونده درمانی عباس 
کیارســتمی در گفت وگو با پزشکان«، توسط اسماعیل 
رمضانی رونمایی شــده اســت. این کتاب شامل هفت 
گفت وگو است که همگی در زمستان سال ۱۳۹۵ انجام 
شــده اند. ایســنا ضمن اعلام این خبر نوشــت، بهمن 
کیارســتمی، فرزند عباس کیارســتمی ضمن انتقاد از 
این کتاب گفته اســت: »شــگفت انگیزترین بخش این 
کتاب برای مــن گفت وگو با دکتر ایرج خسرونیاســت، 
یعنــی رئیس هیئــت بدوی نظام پزشــکی کــه درواقع 
ایشــان به نوعی قاضی ایــن پرونده هم بودند. ایشــان 
گفته اند، پرونده اصلًا شاکی خصوصی نداشت.« بهمن 
کیارستمی با بیان اینکه این حرف برایش بسیار جالب 
است، ادامه داده است: »ایشان مرا به دفتر خود دعوت 
کرد و گفت، شکایت نکن. به جایی نمی رسی.« او افزوده 
اســت: »فردای آن روز با کمک خانم مانوش منوچهری 
- وکیل پرونده - شکایت مان را ثبت کردیم و تمام سابقه 
این پرونده ها در سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی 

موجود است.«  

 اولین تصاویر 
از پیش درآمد »دکستر« 

اولین تصاویر از پیش درآمد مجموعه تلویزیونی پرطرفدار 
»دکســتر« با عنوان »دکستر: نخستین گناه« که در۱0  
قسمت با هنرمندی پاتریک گیبسون، کریستین اسلیتر 
و مالی براون با همکاری پارامونت پلاس و شوتایم درحال 
ســاخت است، منتشر شد. فارس ضمن اعلام این خبر 
نوشت، با انتشار تصاویر این مجموعه تلویزیونی، خانواده 
مورگان به طور رسمی با حضور گیبسون در نقش دکستر 
 ـپدرخوانده دکستر  مورگان، اسلیتر در نقش هری مورگان 
 ـو براون در نقش دبرا مورگان به مخاطبان معرفی شدند. 
مایکل ســی هال، جیمز رمار و جنیفر کارپنتر بازیگران 
این ســه نقــش در مجموعه اصلی بودنــد. اتفاقات این 
پیش درآمد ۱0قسمتی، به سال ١٩٩١ و حدود ١٥ سال 
پیش از وقایع »دکســتر« بازمی گردد و روند تبدیل شدن 
دکستر دانش آموز به قاتل سریالی را به تصویر می کشد. 
مجموعه تلویزیونی »دکســتر«، تحســین بســیاری از 
منتقدان را به همراه داشــت و چندین بــار نامزد دریافت 

جایزه گلدن گلوب و امی برای بهترین سریال درام شد.

فراخوان جایزه ادبی »جلال« 
هفدهمیــن دور  جایــزه  ادبــی »جــلال آل احمــد« از 
نویســندگان، پژوهشــگران، پدیدآورنــدگان و ناشــران 
دعوت کرده است تا آثار خود را در چهار گروه؛ »داستان 
بلند و رمان«، »مجموعه داســتان  کوتاه«، »نقد ادبی« 
و »مســتندنگاری« بــه ایــن دبیرخانــه ارســال کنند. 
روابط عمومــی خانه کتاب و ادبیــات ایران ضمن اعلام 
این خبر نوشــت، براســاس ایــن فراخــوان کتاب های 
ارســالی باید برای نخستین بار در سال ۱۴0۲ و با مجوز 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی ایران در داخل کشور 
به چاپ رســیده باشند و در یکی از چهار گروه ذکرشده 
قرار بگیرند. نویســندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و 
ناشران می توانند پس از تکمیل نسخه فیزیکی کاربرگ 
که در نشانی jalal.ketab.ir   قابل دسترسی  است، 
چهار نســخه از آثار خود را تــا پانزدهم مهرماه ۱۴0۳ به 
دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل احمد به نشــانی تهران، 
خیابــان برادران مظفــر جنوبی، کوچــه خواجه نصیر، 
پلاک ۲، ساختمان سرای اهل قلم، طبقه ۴، کدپستی 

۱۳۱۵۷۷۳۴۱۱ ارسال کنند.
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اندرو اســکات برنامه  فیلمبرداری عظیم 162 روزه »ریپلی«، مینی ســریال 
جدیــدی را که در بهار امســال در نتفلیکس عرضه شــد، نوعی اســتقامت 
توصیف می کند. این ســریال هشت قسمتی اقتباســی از رمان پنج گانه ی 
»آقای ریپلی با استعداد«، نوشته ی پاتریشیا های اسمیت است که توسط 
اســتیون زایلیان )نویســنده ی فهرست شــیندلر( برنده ی اســکار نوشته و 

کارگردانی شده است. 
این بازگویی از داستان تام رپیلی درواقع در شوتایم در 2019 شروع شد، اما 
به سرعت ابرقرنطینه های جهانی ناشی از همه گیری کووید 19، آن را احاطه 
کرد و کار فیلمبرداری سریال را به تعویق انداخت. با عکس های زیادی که 
توسط رابرت السویت )که برای فیلم »خون به پا خواهد شد« جایزه بهترین 
فیلمبرداری اسکار را گرفت( گرفته شــده بود، ایتالیا لوکیشن اولیه ی این 
ســریال بود. اندرو اســکات می گوید: »من عادت داشتم صبح ها پیاده به 
ســمت کارم در ونیز بروم و به معنای واقعی کلمه هیچ کســی آن جا نبود. 
ً ونیز همیشــه شــلوغ بود. وقتی به  این موضوع غیرعادی بود زیرا معمولا
آن زمان فکر می کنم چیزی که به نظرم می رسد این است که واقعاً تجربه ای 
فوق العاده بود.«  در شــش ماه گذشــته، اسکات افزایش چشمگیری را در 
دیده شــدن حرفه ی خود تجربه کرده است. پس از موفقیت درام »همه ی 
مــا غریبه ها«، بــه کارگردانــی اندرو هیگ و یــک تور مطبوعاتی شــلوغ با 
همبازی اش پل مسکال بازیگر برنده ی جایزه ی بفتا، به حدی موفق شد که 
از زمان بازی در نقش موریارتی در سریال »شرلوک« با بندیکت کامبریچ و 
البته با فیبی والر بریج در »فلیبگ« که هنوز هم به عنوان »کشیش جذاب« 
شــناخته می شــود، به آن دســت نیافته اســت. اوایل امســال او جایزه ی 
حلقه ی منتقدان فیلم لندن را برای »همه ی ما غریبه ها« و جایزه ی تئاتر 
حلقه ی منتقدان بریتانیا را برای نمایش تک نفره ی »وانیا« برد و به عنوان 

اولین فردی شد که هر دو جایزه را برای نقش اصلی در یک سال برنده شده 
است.  در تازه ترین تور مطبوعاتی برای »ریپلی« در اتاق کوچک سان ست 
لاس پالماس، یکــی از قدیمی ترین مراکز تولید هالیوود و اســتودیوهای 
زوتروپ که فرانسیس فورد کاپولا آن را تأسیس کرده، به گفت وگو نشستیم. 
اندرو اسکات که خیلی تابع مُد روز است، یک لباس سفارشی مارک لانوین 
ً تمام  پوشــیده، پیراهنی ســفید که دکمه های بالایش باز اســت. احتمــالا
روز را می شــود بــا او درباره ی مُد حرف زد، دربــاره ی لباس و ظاهرش روی 
فــرش قرمز، اما اینجا هســتیم تا دربــاره »ریپلی« با او صحبــت کنیم. در 
صحبت هایمــان درباره ی ایــن موضوع حــرف زدیم که چطــور تام ریپلی 
شــخصیتی ابدی اســت و چطور نقش او را به گونه ای بازی کرد که مثل یک 
تبهکار نباشــد، بلکه تا انــدازه ای حس همــدردی را برانگیخت و بینندگان 
را مجذوب کرد. ما در مورد ســبک ریپلی، انتخاب بازیگران و ســبک بصری 

منحصر به فرد زایلیان صحبت کردیم.

Ó  این اولین پروژه ی تمام عیار شما برای تولید پروژه ای در یک فیلم یا سریال 
تلویزیونی است. این سفر چگونه آغاز شد و آن سوی قصه چگونه است؟

خب، جالب بود. فکر می کنم تجربه هر کاری با کار دیگر متفاوت است. بدون تردید 
اســتیو زایلیان رویکردی منحصر به فرد و نگاهی خاص دارد که کارش را فوق العاده 
می کند. بنابراین هرکســی که با او کار می کند، می داند که او رویکردی بسیار ویژه 
دارد. فکر می کنم آمدن از تئاتر چیزهای ارزشمندی را به من داده است، اینکه برای 
ارتباط با شخصیت ها ارزش قائلم زیرا زمان زیادی را با آن ها می گذرانم، به این دلیل 
در بازیگری تنها روی اجرای خودم تمرکز نمی کنم بلکه همچنین از دیگر بازیگران 
هم حمایت می کنم. بــا خود می گویم افرادی که به پروژه ای بزرگ وارد می شــوند 
و فقط بــرای یک صبح نقش کارکنان هتل را بازی می کنند و گاهی اوقات ممکن 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

نتیجه مینی ســریال شــوتایم / نتفلیکس »ریپلی« شد که 
اندرو اســکات را در نقش ریپلی کلاهبردار نشــان می دهد که 
تاجر ثروتمند، هربــرت گرین لیف )با بازی کنــت لونرگان( به 
ایتالیا فرستاده می شود تا پسرش دیکی )جانی فلین( را متقاعد 
کند که به جای تلف کردن وقتش و نقاشــی در ساحل آمالی، به 
خانه برگردد. تام ریپلی با رســیدن به آترانی ـ جایی که دیکی با 
دوست دخترش مارج )داکوتا فانینگ( زندگی می کرد ـ خودش 
را با چرب زبانی وارد زندگی شان کرد و درنهایت دیکی و دوستش 
فِرِدی میلز )الیوت ســومنر( را قبل از رفتن به سمت رم کشت و 

هویت دیکی را از آنِ خود کرد. 
ریپلی که بیش از ۱0ماه در لوکیشن ایتالیا فیلمبرداری شد، 
اقتباسی مسحورکننده، بی شــتاب و منحصربه فرد است که با 
بازی خونســردانه و جالب اسکات و فیلمبرداری سیاه و سفید 
باشــکوه رابرت الســویت جایش را در دل سینه فیل ها باز کرده 
است. در تضاد شدید با هوای آفتابی نسخه های قبلی، در این 
سریال لنزهای دوربین به نوآر متمایل می شود؛ با عمق میدان، 
ترکیب بندی های جسورانه و بازتاب های »مرد سوم« هیچکاک 
در اوایل هالیوود، همچنین استفاده هوشمندانه از نقاشی های 

کاراواجو، هم از نظر روایی و هم از لحاظ بصری.
زایلیــان نتیجه را ترکیبی بین فیلم نوآر و »زندگی شــیرین« 
توصیــف می کند »به ویژه  باتوجه به ســبک فیلم، موســیقی را 
می خواســتم که آن دوران را هم بازتاب دهد، چیزی که در یک 

فیلم آمریکایی ندیده بودم و آن مرا مجذوب کرد.«
در اینجا با اســتیون زایلیــان، همه کاره ی ســریال که تمام 
هشت قسمت این سریال را نوشته و کارگردانی کرده، درباره ی 
چهار عاملی که »ریپلی« او را آن قدر به یاد ماندنی کرده یعنی؛ 
اقتبــاس، بازیگران، پیش تولید و تصویربــرداری و فیلمبرداری 

صحبت شده است.

اقتباس �
زایلیان در این باره می گوید: »من این کتاب را قبل از اکران فیلم 
۱۹۹۹ خواندم، بنابراین همه چیز در ریپلی همان احساسی است 
که وقتی ابتدا آن را خوانده بودم. کتاب های های اسمیت آن قدر 
خوب نوشته شده اند و آن قدر بدون زمان هستند که فکر می کنم 
افراد مختلف می توانند بارها و بارها آن ها را تفســیر و بازتفســیر 
کنند. »ظهر بنفش« و »آقای ریپلی بااستعداد« فیلم های خیلی 
خوبی هستند. اما من می خواستم این کار را به شیوه ای متفاوت 
انجام دهم. از نظر داستان، فیلم خیلی زیاد به کتاب وفادار است، 

اما از نظر شخصیت من تفسیر خودم را دارم.

گفت وگو با اندور اسکات که با بازی اش در سریال ریپلی مورد تحسین زیادی قرار گرفت 

مثل یک قربانی فکر نکنیم

ترکیبی از نوآر و زندگی شیرین
گفت وگو با استیون زایلیان خالق سریال ریپلی که اقتباسی جدید از داستانی مشهور است

است به زبان دیگری هم صحبت کنند، شاید حس هراس داشته باشند، بنابراین 
احساس می کنم وظیفه ی من این است که مطمئن شوم بخش بازیگری به نوعی 
تحت مراقبت قرار می گیرد و اگر ســوالی دارند، احســاس کنند که می توانند در 
موردش با من صحبت کنند. این برای من خیلی مهم است، زیرا کسی می تواند 

سوالی خیلی زیرکانه بپرسد که واقعاً تفاوتی اساسی در بازی اش ایجاد کند. 
Ó  .شما گفته اید که تام ریپلی را به عنوان قهرمان و ضدقهرمان می بینید 

می خواهم این موضوع را باز کنید. این نگاه را دوست دارم زیرا رویکرد شما 
به هر شخصیتی که بازی کرده اید، بدون قضاوت و با همدردی بوده است. 
خب فکر می کنم هیچ بخشی از آن شخصیت نبوده که احساس کنم آن را درک 
نکرده ام و هیچ چیزی نیست که متفاوت از دیگر انسان ها باشد، به این معنا که 
چیزهایــی درباره ی تام ریپلی وجود دارد که فکر نمی کنــم هرگز آن ها را درک 
کنیم؛ مثل ایده ی پیشینه ی شخصیت و این واقعیت که او به نوعی قهرمانی 
غیرقابل اعتماد اســت. بنابراین چیزی که او ممکن اســت درباره ی خودش 
بگویــد، لزوماً باورش نمی کنید، اما این درباره ی همه ی انســان ها هم صادق 
اســت و از این جهت تفاوت اساسی با بقیه ی مردم ندارد. ما معمولًا چیزهای 
خاص خود را به داســتان هایمان اضافه می کنیم اما نه به آن اندازه افراطی که 
او ایــن کار را می کند. بنابراین با احســاس عجیب بودن و ناخوشــایند بودنی 
که تجربه می کند، ارتباط برقرار کردم و حس می کنم این شــخصیت تا حدی 
جذابیت دارد، در عین حال شرارت هم دارد و من نمی خواستم از آن جذابیتی 
کــه دارد اجتناب کنم. درواقع فکر می کنم صحنه هایی وجود دارد که در آن او 
به غایت اعتمادبه نفس دارد یا به نظر می رسد که خیلی با اعتمادبه نفس است. 
معتقدم که شما باید داستان را دنبال کنید و نسخه های مختلف شخصیت را در 
صحنه های مختلف در کنار هم قرار دهید تا یک تصویر کامل به دست آورید. فکر 
نمی کنم تام ریپلی یک جنایتکار روانی باشد. درحالی که او به وضوح از اعمال 
خود آشفته است، شخصیت او در بین مردم بازتاب می یابد زیرا ما می توانیم او 
را تا حدی درک کنیم. اگر ما به نحوی با او ارتباط نداشــتیم، او چنین جذابیت 
ماندگاری نداشــت. دستاورد بزرگ رمان این است که می خواهیم به خاطر کار 
اشتباه تنبیه نشود. نمی خواهیم او به جایی برسد که بگوییم »خدای من، او را 
به زندان بینداز«، بلکه می گوییم »اوه، لطفاً گرفتار نشه. لطفاً گرفتار نشه.« او از 
ما دعوت می کند تا تصور کنیم که تام ریپلی بودن چگونه است، نه یک قربانی 

تام ریپلی بودن.

و فیلیپ سیمور هوفمان. »ریپلی«، اثر  های اسمیت موضوع پنج 
رمان اســت. »ریپلی در زیرزمین« کتاب دوم از این مجموعه در 
فیلــم ۲00۵ به کارگردانی راجر اســپاتیس وود با بازی بری پپر 
اقتباس شد. کتاب سوم »بازی ریپلی« ابتدا توسط ویم وندرس 
در ۱۹۷۷ با نام »دوست آمریکایی« با بازی دنیس هاپر در نقش 
ریپلی و بعــد با همان نام کتاب، در ســال ۲00۲ به کارگردانی 

لیلیانا کاوانی با بازی جان مالکوویچ اقتباس شد.
استیون زایلیان، فیلمنامه نویس برنده ی جایزه ی بفتا و اسکار 
برای »فهرست شیندلر«، »دارودسته های نیویورکی«، »مانیبال« و 
»مردی ایرلندی« است و خالق »آن شب« سریال هشت قسمتی 
است که جایزه ی امی ساعات پربیننده برای مجموعه تلویزیونی 
کوتاه برجســته را برد. او مدت ها طرفــدار این رمان پنج گانه بود و 
وقتی مدیران تولید؛ بنجامین فورنکر، گایمون کاســدی و فیلیپ 
کیــل پیش او رفتنــد و درباره ی اقتبــاس از آن ها بــرای تلویزیون 
صحبت کردند، فوراً علاقه مند شد؛ »آن ها پیش من آمدند و به جای 

ساخت یک فیلم، درباره ی ساخت یک سریال صحبت کردند.«
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اســتیون زایلیان، اقتباس هشــت قســمتی از »آقای ریپلی با 
اســتعداد« پاتریشیا های اســمیت را ترکیبی از یک فیلم نوآر و 
»زندگی شــیرین« می نامــد و می گوید: »همیشــه این فیلم را 

به صورت سیاه وسفید تصور می کردم.«
رمان ۱۹۵۵ »آقای ریپلی بااستعداد« پاتریشیا های اسمیت، 
دو بار در ســینما اقتباس شد است؛ یک بار توسط رنه کلمان با 
نام »ظهر بنفش« )۱۹60(، با بازی آلن دلون به عنوان شارلاتان 
جذاب و تام ریپلی و اقتباسی معروف تر توسط آنتونی منگلا در 
۱۹۹۹ با بازی مت دیمون در نقش ریپلی، جود لا، گینت پالترو 
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